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سال پنجم، بهار 1404، شماره 18

تحلیل حدیث رفع و تبیین حکم رفع شده در »ما لایعلمون«

سید عارف حسینی  

چکیده

یکــی از اصلی‌ترین ادله‌ی اصل برائت که علمای اصولی به آن اســتناد کرده‌اند، 

»حدیث رفع« اســت که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است. در این روایت، یکی از 

مواردی که از امت پیامبر رفع شده، »ما لایعلمون« )آنچه نمی‌دانند( ذکر شده است. اما 

 چه چیزی رفع شده است، 
ً
در مورد معنای »ما موصوله« در این روایت و اینکه دقیقا

میان علما اختلاف نظر وجود دارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررســی 

این مسئله پرداخته و در پی تبیین حکم رفع شده در حدیث رفع است. پس از تفکیک 

میان حکم تشریعی و تکوینی، این نتیجه حاصل شد که آنچه از »ما لایعلمون« رفع 

 حکم تکلیفی عملی است که به حکم واقعی آن جهل وجود دارد. از 
ً
می‌شــود، صرفا

آنجا که اختلاف نظر درباره‌ی اینکه »آیا عملی که انسان نادانسته مرتکب آن می‌شود، 

اثر وضعی دارد یا نه« منجر به چالش‌های فراوانی در مسائل فقهی و کلامی می‌شود، 

بررسی این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلید واژه: حدیث رفع، حکم وضعی، حکم تکلیفی، اثر وضعی

1.  طلبه پایه 10 حوزه علمیه قم، مؤسســه فقهی اصولی کریم اهل بیت علیهم الســام. 1403-

1404
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مقدمه.۱	

خداوند متعال بر بندگان خود منت نهاده و بســیاری از اعمالی که از روی جهل، 

اضطــرار یا اکراه انجام می‌شــوند را مورد عفو و بخشــش قرار داده اســت. یکی از 

اصلی‌ترین دلایلی که بر این امتنان و رفع دلالت دارد، حدیث نبی مکرم اسلام )ص( 

بــا عنوان حدیث رفع اســت. با این حال، در مورد اینکــه متعلق رفع در این حدیث 

شــریف، حکم تکلیفی اســت یا حکم وضعی یا چیز دیگر، میان علما اختلاف نظر 

وجود دارد. این اختلاف می‌تواند به تفاسیر مختلف و فهم ناصحیح از روایت منجر 

شــود، از این‌رو بررسی دقیق این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. هدف این مقاله آن 

اســت که مشــخص کند خداوند متعال در این روایت، چه چیزی را از امت پیامبر 

اکرم )ص( رفع نموده اســت که موجب امتنان بر آن‌ها نیز می‌باشــد. برای رسیدن به 

این هدف، مفاهیم کلیدی مانند حکم تشــریعی، حکــم وضعی و اثر وضعی مورد 

تحلیل قرار می‌گیرند و نسبت بین این مفاهیم تبیین می‌شود. در موضوع حدیث رفع 

و اثر وضعی اعمال، مقالات و نظریات متعددی از ســوی علماء ارائه شــده است، 

مانند »مفهوم شناســی حکم شرعی مرفوع در حدیث رفع« از سید محمد حیدری، 

»تحلیــل اختصاص حدیــث رفع به امت پیامبر)ص(« از محســن احمد آخوندی و 

محمداقبــال غدیری و »بازشناســی متعلق رفع در حدیث رفع از گذر معناشناســی 

روشــمند.« مســعود عطارمنش اما نوآوری این مقاله در آن است که ارتباط حدیث 

رفع با اثر وضعی اعمال را به شکلی روشمند و تحلیلی مورد بررسی قرار داده است و 

همچنین انواع احکام وضعی و ملاک تقسیم آن را نیز به طور دقیق بررسی می‌‌نماید. 

در این مقاله، پس از تبیین مســئله و شرح حدیث رفع، انواع احکام شرعی بیان شده 

و تفاوت آن‌ها با یکدیگر مشخص می‌شود و در نهایت، متعلق رفع در روایت مذکور 

تبیین خواهد شد.

حدیث رفع.۲	

مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایة الأصول یکی از ادله‌‌ی روایی برائت شرعی 
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را روایتی از پیامبر ذکر می‌‌نمایند. ابتدا روایت پیامبر را ذکر می‌کنیم و از نظر ســند و 
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 ترجمۀ حديث: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صل

آله فرموده: نه خصلت از امّت من برداشــته شده: ١ - خطا، ٢ - فراموشى ٣ - آنچه 

ندانند ٤ - آنچه نتوانند ٥ - آنچه بدان مضطر شــوند ٦ - آنچه به ناخواه )و زور( برآن 

ر )و انديشــۀ( در آفرينش ٩ - حسد )و رشك 
ّ
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)353

	.۱۲ رسی سندی- بر

ایــن روایت طبق نقل مرحوم کلینی در کتاب کافی، از محمد بن احمد النهدی تا 

امام صادق علیه الســام مرفوع است و روات واسطه‌‌ی بین ایشان و امام معصوم ذکر 

نشده است. حدیث مرفوع طبق قواعد رجالی از حجیت ساقط است مگر آن که طبق 

شــهادت خود کلینی در مقدمه‌‌ کتاب، تمام روایات بدون ارزیابی پذیرفته شــود. اما 

در سند ذکر شده مرحوم صدوق، روایت مسند است.روات موجود در سند صدوق، 

غیر از احمد بن محمد بن یحیی عطار، ســایر رجال ســند در کتب رجالی صریحا 

توثیق شــده‌اند. احمد بن محمد بن یحیی عطار نیز حسب قرائن، ثقه است؛ چون از 

مشایخ مهم صدوق بوده و صدوق از وی اکثار روایت دارد، علاوه بر این که از قبارت 

شیخ طوسی در رجال استفاده می‌شود که از مشایخ اجازه است و شیخوخت اجازه، 
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دست‌‌کم قرینه‌‌ای بر حسن ظاهر شیخ اجازه است. پس این طریق روایت هم صحیح 

اســت. )عطارمنش 1399(از جهت دیگر فقها به مفاد این روایت عمل کرده‌اند که این 

خود دلیلی بر اعتبار این روایت است.

وایت نبوی-۲۲.	 مراد از »رفع« در ر

ســؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود در ذیل معنای این روایت حضرت رسول 

است که ایشان فرمودند: »رفع عن أمتی تسعة؛ ما لایعلمون و ...« یعنی از أمت من 

نه چیز برداشته شده است: »یکی از آن‌ها مالایعلمون است.« در مورد این که معنای 

 چه چیزی از امت برداشــته شده است اقوال مختلفی 
ً
این روایت چیســت و حقیقتا

وجود دارد. ابتدا به طور خلاصه تعدادی از این اقوال را ذکر می‌‌نماییم.

یکــی از معانی که بــرای این روایت نموده‌‌اند، این اســت که حکم آن چیزی که 

نمی‌‌دانند برداشته شده است به طور مطلق. 

خداوند حکم تکوینی عمل را برداشــته است؛ یعنی در این روایت ما موصول به 

اثر آن عمل بازگردانده می‌شود. 

خداوند حکم الزامی و تشریعی عمل را برداشته است. 

سؤالی که ذهن را مشغول می‌‌نماید این است که واقعا کدام یک از موارد را خداوند 

با توجه به این روایت از امت اسلامی برداشته است؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال 

لازم است این مفاهیم را توضیح داده و سپس نسبت بین آن‌ها را شرح دهیم.

انواع حکم -۳۲.	

یکی از تقسیمات احکام شرعی، تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی است. 

حکم شرعی که متعلق به افعال انسان است و مستقیما باعث سلوک او می‌شود که 

شامل 5 حکم می‌شود؛ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.

حکم شــرعی که غیر مستقیم موجب طی سلوک انســان می‌شود که به آن حکم 

وضعی می‌گویند که تأثیر غیر مستقیم در سلوک انسان دارد. )صدر 1418, 62(
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مراد از حکم رفع شده-۴۲.	

همان طور که از حدیث رفع مشــخص می‌شــود، خداوند در مفاد این روایت در 

صدد امتنان به بندگان خویش می‌باشد که در صورتی که ایشان نادانسته عمل حرامی 

را مرتکب شــد بر ایشان منت گذاشته و ایشــان را عذاب ننماید. با توجه به این نکته 

ســؤالی که مطرح می‌شــود این اســت که خداوند چه چیزی را از او رفع می‌‌نماید؟ 

پاســخ‌‌های مختلفی به این سؤال داده شده که در این جا به آن‌ها پرداخته و اشکالات 

هر یک را بیان می‌داریم.

اول این که گفته شود اثر وضعی تکوینی عمل را خداوند برای ما لایعلمون برداشته 

اســت؛ بدین معنا که آن عمل، اثر خود را نداشته باشد. به این پاسخ اشکال می‌شود 

که چگونه حکم تکوینی و اثر وضعی برداشــته می‌شــود در حالی که ما می‌‌بینیم که 

انســان اگر ندانسته مثلا شراب بنوشد مست می‌شود و یا ندانسته چیزی پرت کند به 

سمت کسی آن شخص آســیب می‌‌بیند. بنا براین در می‌یابیم که آن‌‌چه برداشته شده 

حکم تکوینی عمل و اثر وضعی عمل نیست.

دومین پاسخی که نسبت به سؤال داده می‌شود این است که خداوند حکم تشریعی 

و تکلیفی و الزام عمل را برمی‌دارد. مثلا کسی که نمی‌داند حکم شرب توتون چیست 

و اســتفاده می‌کند در حالی که در واقع شــرب آن حرام باشد، خداوند او را مجازات 

نمی‌کند. در این جا ســؤالی که ایجاد می‌شود این است که چه بسا یک عمل حرام را 

مکلف، نادانسته انجام دهد و خداوند حکم تشریعی آن را بردارد ولی اثر وضعی آن 

عمــل حرام را که نمی‌تواند بردارد؛ یعنی اگر اثر وضعی شــرب توتون فلان مقدار از 

آتش دوزخ باشد، این آتش دوزخ اثر وضعی عمل است که به جعل تکوینی خداوند 

بر این عمل بار شــده اســت نه جعل تشــریعی که بتواند اثر آن را از شخص جاهل 

بردارد. 

برای واضح تر شــدن مطلب بهتر اســت مثالی را ذکر نماییم؛ دستوری از جانب 

شارع و مولای عرفی وارد می‌شود که در آن، مولا به عبد این گونه می‌گوید: »اگر در 

منبــع گلاب فرو بروی به تو فــان مقدار پاداش می‌دهم و اگر در منبع گلاب نروی، 

تــو را تنبیه می‌کنم.« اگر عبد این عمل را امتثال کنــد، یک اثر تکوینی می‌‌بیند و آن 
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بوی خوش گلابی اســت که به خود می‌گیرد و یک اثر تشریعی می‌‌بیند و آن پاداشی 

اســت که شارع به او وعده داده است. در مقابل اگر عصیان امر مولا کند اثر تکوینی 

این عصیان، این است که بوی خوش نمی‌گیرد و اثر تشریعی که از جانب مولا بر او 

بار می‌شود تنبیهی است که مولا به آن وعید نموده بود. حال اگر عبد، نادانسته کاری 

مرتکب شــد که امتثال امر مولا محســوب شود، مثل آن که ناخواسته در منبع گلاب 

سقوط کند؛ قطعا اثر تکوینی بوی گلاب را به خود می‌گیرد ولی در مورد اثر تشریعی 

این عمل، به اختیار مولای اوســت که آیا صرف عمل عبد برای او موضوعیت داشته 

تا پاداش عمل او را بدهد ولو ناخواسته، یا آن که پاداشی به او تعلق نگیرد چون قصد 

امتثال نداشته است. در فرض عصیان هم اگر ناخواسته امتثال امر مولای خود نکرد، 

قطعا اثر تکوینی عدم بوی خوش گلاب را در پی دارد ولی در مورد اثر تشــریعی این 

عمل، به اختیار مولاســت که آیا به خاطر عصیان او، عبد را تعذیب کند یا به خاطر 

عذری که داشــته است او را تعذیب ننماید. پس فرق است بین اثر تکوینی یک عمل 

و اثر تشریعی آن. 

رفع حکم تکلیفی-۵۲.	

با این توضیحات مشــخص شد که خداوند متعال در مقام امتنان بر بندگان حکم 

تشــریعی متعلق به »ما لایعلمون« را برداشته و بندگان را به خاطر ارتکاب عملی که 

در واقع حرام بوده و یا ترک عملی که در واقع واجب بوده‌‌است عذاب نمی‌‌نماید ولی 

آن عمل اثر وضعی و تکوینی خود را دارد. مثلا اگر مکلف نداند که شــرب توتون در 

واقع حرام اســت و آن‌‌را اســتعمال نماید، به دلیل این که به حکم واقعی تشریعی آن 

علم نداشــته است، اســتحقاق عذاب را ندارد و خداوند نیز او را به این عمل عذاب 

نمی‌‌نماید ولی شــرب توتون بر اساس قانون علت و معلولی عالم ماده، آثار وضعی 

خــود را دارد و خداوند این آثار را برنمی‌دارد؛ بنا براین عذاب الهی در آخرت متوجه 

جاهلی که نادانســته عملی را مرتکب می‌شــود، نیســت ولی اگر این ترک واجب یا 

ارتکاب حرام اثر وضعی اخروی داشــته باشــد، دیگر به آن عذاب الهی نمی‌گویند 

بلکه این اثر واقعی اخروی خود عمل است و ربطی به عذاب کردن الهی ندارد.
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رفع حکم وضعی-۶۲.	

در ادامه‌ی بحث احکامی که توســط حدیث رفع از امت رســول خدا برداشــته 

می‌شــود این پرسش مطرح می‌شود که آیا احکام وضعی هم قابل رفع شدن، هستند 

یا خیر؟ برای آن که به این پرسش پاسخ مناسب داده‌شود لازم است احکام وضعی و 

انواع آن را تعریف کرده و مشخص نماییم.

همان طور که گفته شد احکام وضعی احکامی هستند که مستقیم موجب سلوک 

انسان نمی‌شود )صدر 1418, 62( در تقسیم انواع حکم وضعی چند نظر وجود دارد. 

مرحوم شــیخ انصاری احکام وضعی را منتزع از احــکام تکلیفی می‌دانند؛ مثل 

جزئیت سوره در نماز که منتزع از وجوب نماز است.

اما مرحوم آخوند خراســانی در ‌کفایة الاصول  انواع حکم وضعی را بیان داشــته 

اســت. ایشان در تقسیم احکام وضعی را به ســه گونه تقسیم نموده‌اند که البته کمی 

ابهام دارد و شــاید برای مخاطب کلمات ایشــان ملاک تقســیم به خوبی مشخص 

نباشــد. در این جا به توضیح این تقسیم مرحوم آخوند خراسانی پرداخته تا مشخص 

شود آیا حدیث رفع شامل این گونه احکام هم می‌شود تا این احکام هم برداشته شود 

یا خیر؟ 

انواع حکم وضعی-۷۲.	

مرحوم آخوند خراسانی احکام وضعی را به سه نوع تقسیم می‌کنند: 

احکام وضعی که اصلا قابل جعل نیســتند، خواه جعل اســتقلالی باشد و یا که 

جعل تبعی باشــد؛ مانند سببیت زوال خورشــید برای وجوب نماز. در این جا شارع 

نمی‌تواند آن‌را ایجاد کند و بگوید من زوال را ســبب بــرای نماز قرار دادم. همچنین 

نمی‌توان آن را منتزع از آیاتی مانند »أقم الصلاة لدلوک الشمس « دانست. 

احــکام وضعی که جعل شــرعی اســتقلالی نمی‌پذیرند ولی جعــل تبعی قبول 

می‌کنند؛ مانند جزئیت ســوره برای نماز. در این جا شــارع نمی‌تواند بگوید که من 

سوره را جزء قرار دادم، ولی جزئیت آن از امر شارع به نماز انتزاع می‌شود. 

احکام وضعی که هم جعل استقلالی می‌پذیرند و هم جعل تبعی؛ مانند زوجیت 
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کــه هم می‌توانیم بگوییم منتــزع از حکم تکلیفی وجوب انفاق و جواز نگاه و جماع 

اســت و هم می‌توانیم بگوییم که خود زوجیت جعل اســتقلالی پذیرفته اســت که 

وجوب انفاق و اباحه‌‌ی نظر از آن منتزع می‌شود. نزد آخوند هم همین حالت به واقع 

نزدیک تر اســت؛ یعنی که بگوییم این گونه احکام هم جعل استقلالی دارند و سایر 

احکام تکلیفی از آن انتزاع یافته‌‌اند. )آخوند خراسانی 1409, 400(

ملاک تقسیم احکام وضعی-۸۲.	

مرحوم آخوند خراســانی احکام وضعی را به سه نوع تقسیم کردند؛ نوع اول: آنچه 

جعل اســتقلالی یا تبعی قبول نمی‌کنند. نوع دوم: آن‌‌چه جعل اســتقلالی نمی‌پذیرد 

ولی جعل تبعی می‌پذیرد و نوع ســوم آن دســته احکام وضعی است که هم می‌تواند 

جعل اســتقلالی بپذیرد واحکام تکلیفی از آن منتزع شود و هم می‌تواند جعل تبعی 

بپذیرد که از احکام تکلیفی انتزاع شــود. پرسشــی که ذهن را درگیر خود می‌کند این 

اســت که ملاک تقسیم احکام وضعی توسط ایشــان چیست؟ شارحین کفایة کلام 

مرحوم آخوند خراســانی را توضیح داده‌اند. مرحوم فاضل در شــرح فارسی ایضاح 

الکفایة این گونه توضیح می‌دهد: 

سببيّتى كه در دلوك شــمس، وجود دارد اصلا ارتباطى به عالم تشريع ندارد بلكه 

يك امر تكوينى است يعنى دلوك شمس، داراى خصوصيّتى است كه در ايجاب نماز، 

اثر م‌ىگذارد به‌عنوان مثال وقتى م‌ىگوئيم »النّار سبب للحرارة«، همان‌طور كه »نار« 

يك موضوع تكوينى اســت، ســببيّتش هم يك امر تكوينى است، و مسبّبش هم يك 

امر تكوينى اســت؛ به‌عبارت ديگر در مثال مذكور، سبب، سببيّت و مسبّب همگى 

 بحث - دلوك شــمس - ذات سبب و سببيّت - 
ّ

از امور تكوينى هســتند امّا در محل

خصوصيّت مربوط به ســبب - هر دو، امر تكوينى هســتند منتها مسبّب - وجوب 

نماز - يك امر تشريعى است ولى سبب و سببيّت از دائرۀ تشريع، خارج هستند البتّه 

س، بيان نكند كه دلوك شمس، سبب وجوب نماز است ما از راه ديگر 
ّ

اگر شارع مقد

نم‌ىتوانيم اين ســببيّت را كشف نمائيم يعنى سببيّت مذكور از چيزهائى است كه ما 

از شارع، اخذ م‌ىنمائيم و به همين لحاظ، عنوان »حكم« برآن اطلاق م‌ىشود و الا 
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در واقع، عنوان »حكم« ندارد و ســببيّت دلوك با سببيّت نار فرقى بينشان نيست، جز 

اينكه ســببيّت آتش براى حرارت يك امر محسوس و وجدانى است امّا سببيّت دلوك 

براى وجوب را بايد از شارع اخذ نمود. )فاضل محمدی لنکرانی 1385, 322(

همان طور که مشــاهده شد ایشــان ملاک در جدا کردن این قسم از اقسام حکم 

وضعی را نوع سبب برای تکلیف دانسته‌‌اند؛ به این بیان که سببیت آتش برای حرارت 

یک امر محســوس و وجدانی است ولی سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، یک 

امر محسوس نیست و باید از شارع اخذ نمود. 

این که گفته شــود ملاک مرحوم آخوند خراســانی از این تقسیم این است که نوع 

سبب و مسبب از لحاظ تکوینی و محسوس بودن و غیر محسوس بودن، را مشخص 

کرده و از هم جدا شــوند صحیح نمی‌باشــند؛ چراکه این ملاک در انواع دیگری هم 

هســت که جزو قسم دوم احکام وضعی می‌باشــند؛ مثل رو به قبله بودن که یک امر 

تکوینی و محســوس است و شرط صحت نماز است و جزو قسم دوم است نه قسم 

اول؛ بنا براین ملاک محســوس یا غیر محســوس بودن، تکوینی یــا اعتباری بودن 

نمی‌تواند صحیح باشد.

اما آن چه‌‌ به نظر می‌رسد ملاک این تقسیم باشد این است که بگوییم تفاوت این 

دو قسم در نوع و جنس خود حکم) سببیت و مانعیت و جزئیت و...( نیست. بلکه تفاوت در 

متعلق حکم و طرف دیگر آن است؛ یعنی اگر حکم وضعی سببیت است، مسبب این 

ســبب چیست؟ اگر مانعیت است، ممنوع‌‌عنه این مانع چیست؟ اگر جزئیت است، 

 این جزء چیســت؟ مرحوم آخوند خراسانی برای نوع اول از احکام وضعی مثال 
ِّ

کل

شرطیت دلوک شــمس برای نماز را ذکر کرده‌اند و برای نوع دوم، جزئیت سوره برای 

نماز را. منظور از طرف دیگر حکم وضعی جنس آن نیست بلکه نسبت آن با فعلیت و 

صحت تکلیف است؛ یعنی اگر یک شیء سبب باشد، مسبب آن اگر فعلیت تکلیف 

باشد، این حکم وضعی سببیت از نوع اول است؛ مثلا دلوک شمس سبب است برای 

فعلیت وجوب نماز.نه اصل وجوب؛ چرا که اصل وجوب در مردتبه‌‌ی انشاء از جانب 

شارع صادر شده است اما با دلوک شمس فعلیت می‌یابد. یا استطاعت شرط فعلیت 

وجوب حج اســت و با تحقق آن وجوب حج بر شخص مکلف فعلیت می‌یابد؛ زیرا 
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وجوب حج از جانب شارع انشاء شده و بر همه‌‌ی مکلفین واجب شده است و معلق 

به اســتطاعت است. اما اگر شیء سبب صحت عبادت قرار گیرد، از نوع دوم احکام 

وضعی اســت؛ مثلا سوره جزء نماز است که وجود آن سسب صحت نماز است، نه 

فعلیت وجوب نماز، یا وضو شــرط صحت طواف در مناســک حج است، نه شرط 

فعلیت وجوب طواف. با این ملاکی که ارائه شــد هم حکم وضعی را می‌‌توان در این 

تقسیم جای داد.

پس از آن که انواع حکم وضعی و ملاک تقســیم آن مشخص شد در پی پاسخ به 

پرسش مقاله مبنی بر حکم مرفوع در ما لایعلمون می‌‌پردازیم. همان طور که بیان شد 

احــکام وضعی یا متعلق به فعلیت یافتن تکالیف هســتند که جزو نوع اول از احکام 

هســتند، یا متعلق به صحت تکلیف هستند نوع دوم هستند. مفاد حدیث رفع، همان 

طور که مرحوم آخوند خراسانی هم بیان داشتند، حکم تکلیفی را بر می‌دارند نه حکم 

وضعی را. سؤال این است که کدام یک از احکام وضعی را برنمی‌دارد؟ 

آن چه از توضیحات مشــخص می‌شــود این است که ما گفتیم حدیث رفع حکم 

تکلیفــی وجوب و حرمت را کــه الزام دارند رفع می‌کنــد. از طرفی نوع دوم احکام 

وضعی متعلق به صحت تکلیف است؛ مانند جزئیت سوره برای نماز؛ یعنی در نماز، 

اصل وجوب انشاء شده و با شرایط عامه تکلیف این وجوب فعلیت یافته است و نماز 

بر مکلف واجب شــده است، حال این نماز واجب دارای اجزائی است که این اجزاء 

هم به تبع اصل نماز واجب هســتند که حدیث رفع وجوب این اجزاء را برمی‌دارد یا 

بگوییم شــرطیت این جزء برای صحت را برمی‌دارد. اما اگر شخصی نداند که دلوک 

شــمس محقق شده‌‌است هیچ فقیهی حکم به عدم فعلیت تکلیف برای این شخص 

نکرده است؛ یعنی نوع اول از احکام وضعی را حدیث رفع نمی‌تواند بردارد.

نتیجه گیری.۳	

حدیث رفع در مقام امتنان بر امت است. طبق این روایت »ما لایعلمون« از امت 

حضرت رســول برداشته شده است. از آن جا که استحقاق عذاب متوجه کسی است 

که نسبت به امر مولا علم داشته و عصیان نماید، خدا حکم تشریعی آن چه را مکلف 
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نمی‌داند، یا عذر دیگری که در حدیث رفع آمده را دارد، برداشته است. اما اثر وضعی 

آن عمــل که با جعل تکوینی خدا به وجود آمده را رفع نمی‌‌نماید. اگر شــخصی در 

آخرت نتیجه‌‌ی عمل نادانسته‌‌ی خود را ببیند، این درحقیقت اثر وضعی اخروی عمل 

خود اســت و ارتباطی با عذاب الهی نــدارد. اما در مورد احکام وضعی، این روایت 

تنها نوع دوم احکام وضعی را رفع می‌کند. منظور از نوع دوم احکام وضعی است که 

متعلق آن صحت تکلیف اســت. حدیث رفع نوع اول احکام وضعی یعنی احکامی 

که متعلق به فعلیت تکلیف هستند را برنمی‌دارد.
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